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 مقدمه
مي387ةماد از اگر«: دارد قانون مدني مقرر او تسليم بدون تقصير مبيع قبل طرف بـايعز اهمال

و تلف شود  يا مگر گردد به مشتري مسترد ثمن بايد بيع منفسخ به حاكم  اينكه بايع براي تسليم

او قائم از رجوع نموده باشد مقام م كه دراين صورت تلف  حكـم ايـن.»شتري خواهد بـود مال

رو، در خـصوص آثـار ايـناز. شخص ثالث روشن نيست از سوي ماده در خصوص تلف مبيع

و حقوق مياشخص ثالث از جانب تلف مبيع   در اين.نظر وجود ندارد دانان اتفاقن فقهاي اماميه

و انفـساخ بقـاةنظريـ.2؛ عقـدي بقاة نظري.1: طور كلي سه نظريه ابراز شده استهبخصوص

به شرح زيـر. انفساخ عقدة نظري.3؛عقد سه گفتار بنابراين، بحث اين مقاله را به ترتيب بالا در

:گيريمپي مي

 عقدي بقاة نظري:گفتار اول
آن_داران اين نظريه در فقه اماميه طرف ميكه اكثريت بـر ايـن باورنـد كـه_دنشـو ها را شامل

 مطابق اين قاعده، تلف شدن مبيع.ف از اتلاف مبيع است، منصر1 تلف مبيع قبل از قبضةقاعد

و اسـتحقاق خريـدار در ثمـن پرداختـي گيـري بـازپس پيش از تسليم، موجب انفساخ عقد بيع

ة بلكه بـه موجـب قاعـد؛ عقد بيع نداردي تأثيري در بقا،اما اتلاف مبيع پيش از قبض. شود مي

و قيمـت آن در صـورت شده در صـو ضامن مثل مال تلفهكنند تلف2اتلاف، رت مثلـي بـودن

بو فرقي نمي3ي بودن آن خواهد بودتقيم كه تلف  بـايع صـورت گيـرد يـا شـخصةوسيلهكند

ص1382شيخ انصاري،(ثالث ،110(
4.

كه تلف كننده شخص ثالث است، خريدار را مجبـور بـه پذيرش مطلق اين نظريه، درفرضي

مي  به فروشنده و تنها حق پيـداكه حاليدر. كند پرداخت ثمن  چيزي در مقابل آن دريافت نكرده

از. كننده براي اخذ مثل يا قيمت مراجعه كند كرده است به شخص ثالث تلف اين نتيجـه، جـدا

مي  ورو بـهروكننـده نيـز سازد، ممكن است او را با اعسار تلف زحمتي كه متوجه خريدار كنـد

به فروشـنده كـه درواقـع قيمـت پرداختبراين، ثمن افزون. نهايت چيزي عايد او نشود در شده

و به مياشده توافق ويژه در فرضي كه از خريدار اسقاط خيار غـبن شـده، ممكـنن طرفين است

كه تلف  به پرداخت به خريدارتكننده در فرض قيم است بيش از قيمتي باشد ي بودن مبيع، ملزم

؛107ص، 1382، انـصاري(اتخـاذ شـده اسـت» مبيع تلف قبل قبـضه فهـو مـن مـال بايعـهكل«اين قاعده از نبوي مشهور.1

ج1421نائيني، ص3، ،353(.

.)239ص، 1377،تاجميري(»فهو له ضامن) بلا اذن منه(من اتلف مال الغير«.2

ص1382شيخ انصاري،(» لخروجه عن منصرف الانفساخ فيدخل تحت قاعدة اتلاف مال الغير«.3 ،110(.

ص 1406 البـراج، ابـن( اند موجب انفساخ عقد بيع دانسته،برخي از فقها، تلف از جانب فروشنده را مانند تلف قهري.4 ؛387،

.)335ص،)ب(1420، همو؛115ص،)الف(1420شيخ طوسي به نقل از علامه حلي،
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به شخصي تحميل يادشدههاي بنابراين، در فرض. شود مي اومي، ضرر كه مبيع در تصرف شود

و هيچ امكاني براي جلوگيري از توجـه ضـرر بـه خـود نداشـته اسـت  بيـشتر رو، ايـناز. نبوده

قاي بقاةداران نظري طرف به حق فسخ معامله براي خريدار شدهئ عقد، كه اگر مطالبـه مثـلل اند

از، كـرده شده از شخص ثالث را به ضرر خود يافـت، بيـع را فـسخ يا قيمت مال تلف  ثمـن را

به شخص ثالث مراجعـه، مثل يا قيمتة فروشنده براي مطالب،نهايتدرو گيرد بازپسفروشنده 

؛ 335ص،)ب(1420؛ 115ص،)الـف(1420شـيخ طوسـي، نقـل از علامـه حلـي،؛ 383ص، 1406البراج، ابن(خواهد كرد

بي؛88و87ص، 1412 بي؛ 216ص،)ب(تا؛ بي 526ص،)الف(تا شهيد ثاني، بي؛93صتا، محقق سبزواري، تا، محقق بحراني،

.)76ص

به ثمن قا و رجوع كه براي خريدار حق فسخ بيع  ـدر فرض اخير انـد، ايـن بحـثل شـده ئ

مبناي خيار را تخلف از شـرط صراحتبهدرگرفته است كه مبناي خيار خريدار چيست؟ برخي 

و نام آن را  ص1426روانـي،اي( ذكـر كـرده» خيار تخلف شرط«اقباض مبيع و برخـي1)375،

و نام آن را » خيارتعذر تسليم« ديگر بدون اشاره به شرط، مبناي آن را تعذر بايع از تسليم مبيع

)109-110ص،1382 انصاري،(اند اعلام نموده
2.

به كلام برخي از فقها كه منش و مجلـس را تخلـفأ البته با توجه  خيار در غير خيار حيوان

ص2ج، 1421نائيني،(اند ضمني عقود معاوضي دانسته از شرط صريح يا ،340(
 ظاهراً منظور در هـر،3

و آن موضوع دو و تنهامي» تعذر تسليم«هم يكي ، 1421 همـو،(بيان متفاوت شده است شيوة باشد

)355-356ص،3ج
و مبناي خيار اول را تخلف از شـرط بااين.4 حال، اگر اين دو را متفاوت دانسته

و تخلـفةمبدانيم، لاز  به تسليم مبيع  آن وجود شرط صريح يا ضمني در بيع مبني بر تعهد بايع

به تـسليم را بايـد ناشـي از شـرط ضـمن عقـد بيـع. او از مفاد آن است در اين صورت، تعهد

. عقد بيعنه خود،دانست

بي كلها خارجـة عـن منـصرف دليـل التلـف قبـل الظاهر أن صور الاتلاف كلها من المشتري كان أو من البايع أو من الاجن«.1

و إن كان المتلف غيـره  القبض، فتبقي علي قاعدته من كون التلف من المشتري إن كان هو المتلف إلا إذا كان مغروراً من غيره،

ال  و هو اقباض المبيع، فإن أمضي أخذ المثل أو و يكون للمشتري خيار تخلف الشرط و إن ضمنه المتلف بالمثل أو القيمة قيمة،

»فسخ اخذ ثمنه

لان التلف علي هذا الوجه اذا خرج عن منصرف دليل الانفساخ لحقه حكم تعـذر تـسليم المبيـع فيثبـت الخيـار للمـشتري«.2

و عـن  و غيرهـا و المـسالك و جامع المقاصد و الدروس و اختاره في التذكره و هذا هو الاقوي لجريان دليل تعذر التسليم هنا

.»يد نسبته الي اصحابنا العراقيينحواشي الشه

و المجلس هو تخلف الشرط الصريح أو الضمني الـذي يتـضمنه كـل عقـد معاوضـيألان منش«.3  الخيار في غير خيارالحيوان

و هذه الدلالة الالتزمية فرع تمامية العقد من حيثث الاركان .»التزاماً،

غا: فإن قلت«.4 لا يقتضي البطلان » :...قلت. يته ثبوت خيار تخلف الشرط للمشتريتعذر التسليم
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به تسليم عوضين را ناشي از خـود، مي گفته پيشقطع نظر از اينكه برخلاف نظر  توان تعهد

آن،عقد معاوضي دانست بـر قبـول افزون، يادشده پذيرش نظرةنتيجدر2؛1 نه شرط فرعي ضمن

م  كم عدم خيـار در فرضـي اسـت كـه، دست3ع قبل از قبضبيامكان شرط مخالف ضمان تلف

به تسليم نبوده  به لحاظ قدرت خريدار به تسلم، بيـع صـحيح باشـد،فروشنده قادر نـائيني،( ليكن

ص2ج، 1421 و مبيع نيز قبل از قبض)340، به تسليم كرده از سويو فروشنده نيز شرط عدم تعهد

.شخص ثالث تلف شده باشد

موضوع در خصوص نظر دوم كه مبناي خيار را تعذر تسليم دانسته، اين ايراد وارد است كه

كه امكان تسليم مبيع   امـا فعـلاً تـسليم،موجود باشددر اصل خيار تعذر تسليم در فرضي است

به علت تلف مبيع اساسـاً امكـان تـسليم وجـود نـدارد بحث ضوعمونه مانند؛ممكن نباشد كه
ص 1425اصفهاني،( ص3ج، 1421نـائيني،؛4 394، ص1403 العلـوم، آل بحـر؛5 356-355، ؛83-84ص، 1365نجفـي،؛ 172،

.)73و 1381،130جعفري لنگرودي،

، 1364، امـامي(اند قد را پذيرفته يا ترجيح دادهعي بقاةنويسندگان حقوق مدني نيز نظري بيشتر

ص 1357جعفري لنگرودي،؛ 464ص ص1351، صفايي،258ص، 1363؛ همو،28، اما،)6 197ص، 1391 كاتوزيـان،؛ 294،

:اندهداشتمتفاوتي هاي در توجيه نظر خود استدلال

ب از سوي برخي تلف مبيع ة درنتيج،س كرده فروشنده قياةوسيلهشخص ثالث را با تلف آن

؛ انـد كه گفتـه در نقد اين نظر چنان). امامي، همان( اند اين قياس، هر دو را تابع يك حكم دانسته

به«، اولاً ميةوسيل در مورد اتلاف مبيع به آثار تراضي فروشنده، عدم انحلال عقد را توان مستند

گـذار اتـلاف قـانون، نيـاًثا؛» اشخاص ثالث ايـن توجيـه امكـان نـداردةولي دربار. طرفين كرد 

 
ب.1 صورت شرط ضمن عقد تأكيد نمايند كه در اين صورت قوله البته مانعي ندارد كه طرفين انجام تعهدات ناشي از عقد را

.به فسخ عقد در فرض تخلف از آن قابل پذيرش است

و نتيجه گرفتهة مقدم برخي از نويسندگان، تمليك را كه جزء ماهيت عقد است،.2 كه تسليم دانسته از راه پل ارتباطي اين«اند

و شرط مخالف با تسليم مبيع  از(ذوالمقدمه به آن مقدمه، درواقع اين ذوالمقدمه حظي از ماهيت بيع دارد در صورت تلف قبل

نيز تعهد بايع.م.ق 362ةماد3بند).60ص، 1381جعفري لنگرودي،(» ...گردد به شرط خلاف مقتضاي ذات عقد برمي) قبض

ميبه. به تسليم مبيع را از آثار بيع صحيح ذكر كرده است  از نظر رسد كه گويندگان نظر موصوف نيز تعهد بـه تـسليم را ناشـي

و«: انـد چنـان گفتـه منتها به دلالت التزامي نه مطـابقي؛،مدلول خود عقد بدانند  إلا أن المعاوضـة تتـضمن الالتزامـات مطابقيـة

و من الالتزامات الضمنية تسليم البايع المثمن الي المشتري خارجاً ص3ج، 1421نائيني،(» ...الالتزامات ضمنية ،355.(

و غيرقابل اسقاط دانسته.3 )463ص، 1364، امامي:نك(اند برخي نيز ضمان تلف مبيع قبل از قبض را حكم

فع«.4 و لذا قلنا بلزوم حمـل الـسرقة فـي خبـر أن مورد خيار تعذر التسليم ما إذا لم يتمكن لاً من تسليمه مع إمكانه في نفسه،

و ما نحن فيه أولي بذالك، فلا مجال للخيار »...عقبة بن خالد علي ما لايرجي عوده عادة،

 نلتـزم-ائع عنـه كالإباق، أو السرقة المرجـو عـوده، أو أمتنـع البـ-لو بقي المال علي قابلية التسليم غاية ألأمر تعذر لعارض«.5

و ما في حكمه-و أما لو لم يبق علي صلاحية التسليم. بالخبار و- كالتلف  فلا معني لخيار تخلف الـشرط، لأنـه بطـل العوضـيه

» امتنع الوفاء بالالتتزام الضمني

.)198صهمان،( انفساخ، پيروي از نظر مشهور را ترجيح داده استةاين نويسنده ضمن قوي دانستن نظري.6
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و اهمال از طـرف بـايع« صريحاً با آوردن عبارت387مادة فروشنده را از شمول »بدون تقصير

در. خارج كرده است ؛)كاتوزيـان، همـان(اتلاف اشخاص ثالث سـكوت نمـوده اسـت خصوص اما

م.م.ق387مادة شخص ثالث داخل در اطلاق حكم از سوي نتيجه اينكه، اتلاف .مانديباقي

اگر شخص ثالثي عامل تلـف مبيـع«: اند نوشته،گفته هنگ با نظر پيشاهم،انادتبعضي از اس

و در ايـن  و مكلف بـه جبـران خـسارت مالـك اسـت قبل از قبض باشد، اين شخص مسؤول

و موجب انفساخ بيع نخواهد بود، زيرا اولاً انفساخ بيع بـرخلافةصورت نيز تلف برعهد   بايع

و بايد آن اصل لزوم قرا به موارد مسلم محدود كرد، ثانياً انفساخ بيع در اين مـورد ردادهاست را

كه بايع در نتيج  و عادلانه نيست به مشتري موجب زيان بايع است به بازگرداندن ثمن ةو حكم

.)صفايي، همان(» تقصير شخص ثالث متضرر شود

به اين استدلال مي بحدر، نخست: توان گفت در ايراد ث ما مجالي براي اسـتناد بـه موضوع

كه موجب انحلال عقد است، اصل بقا؛اصل لزوم قراردادها نيست  عقدي زيرا در مقابل انفساخ

آن ولـي اصـل بقـا،شـود چون لزوم شامل عقود جايزه نمي.نه اصل لزوم،گيرد قرار مي شـامل

در،بر فرض امكان استناد، همين نويسنده، دوم. شود مي اثر تلف قبل از قبض حكم انفساخ بيع

)291صهمـو،( نه اسـتثنا است، تلف مبيع قبل از قبض خوانده» قاعدة«را 
ايـن در توجيـه سـوم،.1

و،عقود دو تعهدي يا ملزم طرفين، مانند بيع، تعهد يـك طـرفدر«: قاعده آورده است   جهـت

 بـايع ثمن كرده براي آن است كـهة اگرمشتري تعهد به تأدي.علت براي تعهد طرف ديگر است

و بالعكس را. ملزم به تسليم مبيع گرديده است پس اگر بـايع بـه علـت تلـف مبيـع نتوانـد آن

و هرگاه ثمن را قـبلاً پرداختـه باشـد،تسليم كند   مشتري نيز از پرداخت ثمن معاف خواهد بود

ميهب....را مسترد دارد بايد بتواند آن طـةتوان ايـن قاعـده را مبتنـي بـر اراد علاوه رفين مـشترك

برة اراد.دانست كه اجراي تعهد يك طـرف در برابـر اجـراي تعهـد مشترك متعاملين آن است

يكي از طرفين نتواند تعهد خود را اجرا كنـد  و اگر  تعهـد طـرف ديگـر نيـز،طرف ديگر باشد

ب چنين ايناگر.)همان(»ساقط گردد  شـخص ثالـث نيـز بايـدةوسيلهباشد، بديهي است كه تلف

كه در فـرض پـذيرش نظري ـچهارم،. قرار گيرد قاعده مشمول همين وة گذشته از اين  انفـساخ

به شخص ثالث، ضرر او قابل جبران است، بر فرض امكان جبران، نبود امكان مراجعه فروشنده

 مثـل يـاة بايد متحمـل زحمـت مطالبـ،ردمعلوم نيست چرا خريدار كه هيچ كنترلي بر مبيع ندا 

م-قيمت مبيع روبهروو يا با اعسار شخص ثالث-قصود او از بيع نيز نبوده استكه اين دومي

 شود؟

شـده در مفهـوم ايجـادةو شـبه بدانيم» اصل لزوم قراردادها«را مخصص منفصل» تلف مبيع قبل از قبضةقاعد«مگر اينكه.1

و اكثر«و» مفهوميهةشبه«را» تلف« وبه» دوران امر بين اقل  محقـق:نـك( نـسبت بـه اكثـر تمـسك بـه عـام شـود شمار آوريم

ص1372داماد، .)213ص،1366، فيض؛91،
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و آوردهةدست : انـد سوم در توجيه نظر خود بـه لـزوم امنيـت در معـاملات تمـسك جـسته

از« كه اموالي را به موجب عقد معـوض» تلف قبل از قبضةقاعد«مقصود كه كساني اين است

تا انتقال مي  و يـا دهند، از تاريخ انتقال تـاريخ تـسليم، در محافظـت آن امـوال كوتـاهي نكننـد

و مبـادلات، حفـظ شـود  جعفـري لنگـرودي،(» خيانت روا ندارند تا از اين رهگذر امنيت معاملات

)28ص، 1357
كه قاعديادشده اگر منظور از توجيه.1 در فرضي تلف مبيع قبل از قبض،ةاين باشد

كه بايع اهمال يا خيانت   كرده باشد، بديهي اسـت كـه چنـين نظـري درسـت قابل اعمال است

و تقصير را از شمول قاعده خارج كرده موضوع.م.ق 387مادة نخواهد بود؛ چون حكم اهمال

كه قاعد  و اگر منظور اين باشد به فرض يادشدهةاست و نبود منصرف عدم خيانت بايع تقصير

و  ث از سوي از جمله فرض اتلاف مبيعها فرضديگر است الث، داخل در كوتـاهي يـا شخص

و مشمول قاعد  ميي بقاةخيانت بايع باشد، باز هم اين نظر قابل ايـراد اسـت؛ زيـرا تلـف عقد

ب  درةوسيلهمبيع و اگر هـم باشـد، بـه شرايطي ثالث لزوماً همراه با اهمال يا خيانت بايع نيست

به بايع، تلف  و از موضـوع بحـث بايع از سوي اتلاف يادشدهلحاظ قابليت انتساب تلف تلقي

.خارج خواهد بود

از،اند انفساخ را قوي دانستهةنظري برخي از استادان با اينكهكه گفته شد، چنان  ولي پيـروي

 مثـل يـاة را مخير در مراجعه به شخص ثالـث بـراي مطالبـ خريدار،نظر مشهور را ترجيح داده

وقيمت مال تلف شده يا فسخ بيع ثمبه علت تخلف شرط و مفـادن از فروشـنده دانـسته اخذ

ص1391 كاتوزيان،(اند را مؤيد اين نظر اعلام كرده488مادة ،198(.

با تمهيد خيار فسخ، از ضـرر احتمـالي خريـدار است هرچند صاحب اين نظر تلاش كرده

قيمـت بـه نـسبت ثمـن كمـي بـا رويـارويي رو شدن با اعسار شخص ثالث متلف يـاهدر روب 

س شده پرداخت او از گفتـه در خـصوص مبنـاي جلوگيري كند، اما گذشته از ايرادات پـيش وي

و نيز مخالفت اختيار فسخ با قاعد  كه ماد، در نقد اين نظر مي2 لزوم قراردادهاةخيار ةتوان گفت

شـخص ثـالثي اگـر«: زيرا در اين ماده آمده اسـت.، منصرف از موضوع بحث ماست.م.ق 488

از، منافع آن مزاحم مستاجرگردد ره يا حقي درعين مستاج بدون ادعاء  قـبض درصورتي كه قبل

و توانـد مـي فـسخ ننمـود اگـرو حـق فـسخ دارد مستاجر باشد مطالبـه بـراي رفـع مزاحمـت

ب اجرت  حق فسخ نـدارد قبض واقع شوداز مزاحمت بعدو اگر مزاحم رجوع كند خودهالمثل

ميو م.»به مزاحم رجوع كند تواند فقط و منـافعي در فرض اين اده، عين مستأجره تلف نـشده

و در هـر حـال امكـان  هم كه با مزاحمت شخص ثالث عايد نگرديده، شامل كل منـافع نيـست

 
ميا وجودب.1 ، 1381جعفري لنگـرودي،(دانند تحليل حقوقي خلاف، هنوز هم اين نظر متكي به مصلحت اقتصادي را درست

).59ص

.84ص، 1365نجفي،:نك.2
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ب حاليدر؛دسترسي به موضوع عقد هنوز كاملاً منتفي نشده است ةوسيلهكه در فرض تلف مبيع

به شخص ثالث، مبيع كاملاً از و ب هيچ بين رفته .ه موضوع عقد وجود ندارد وجه امكان دسترسي

.1الفارق است بنابراين، قياس آن دو، قياس مع

كه متوج است كـه بـه شـخص مصاديقي عقد است، استثنا كردني نظريه بقاةايراد ديگري

و؛ثالث متلف دسترسي نباشد  كه سارق شناخته نشود ب مانند سرقتي دست آوردن مـاله احتمال

ج1421نـائيني،(دولـت از سـوي مالة يا مصادر در آن نباشد  ص3، كاتوزيـان،؛ 461ص، 1364 امـامي،؛3542،

تلف مبيع قبل از قبض از اتلاف باشد،ة عقد، انصراف قاعدي اگر مبناي نظريه بقا.)198ص، 1391

مي  چه فرقي كه شخص ثالث شناخته شده يا شناخته نشده باشد؟ ديگر همـين سـارق نيـز كند

كه در صورت اول، مصداقي از تلف مبيـع قبـل از ده باشد ممكن است مال را تلف كرده يا نكر 

ب  توانـد دسترسي بـه سـارق يـا متلـف مـي نداشتنآيا صرف. شخص ثالث استةوسيلهقبض

 در فرضي كه شخص ثالث در دسـترس، امـا معـسر،موجب انحلال عقد شود؟ اگر چنين باشد 

كه در فـرض اخيـر امكـان شود؟ البته ممكن است گفته شود است، چرا چنين حكمي داده نمي

به مثل يا قيمت كاملاً منتفي نيست و دسترسي خريدار تـوان اما در پاسـخ مـي. خروج از اعسار

 بلكـه عادتـاً چنـين قـضاوت،گفت، در سرقت هم امكان شناخته شـدن كـاملاً منتفـي نيـست 

بع.3شود مي به وضعيت معـسر كه امكان عرفي خروج از اعسار با توجه يـد خصوصاً در فرضي

مي باشد، قضاوت عرف نسبت به هردو يكسان به .رسد نظر

و انفساخ عقدةنظري: گفتار دوم  بقا
شود، درواقع دو سـبب بـراي ضـمان شخص ثالث تلف مي از سوي اين نظريه، وقتي مبيع برابر

مي   اولي موجب انفساخ. اتلافةو ديگري قاعد، تلف مبيع قبل از قبضةيابد؛ يكي قاعد تحقق

و و دومـي موجـب حـق،شـده بـه فروشـنده ثمن پرداختة استحقاق خريدار براي مطالب عقد

به شخص ثالث براي مطالبةمراجع انـصاري،( مثل يا قيمت بر حسب مورد خواهد شـدة خريدار

 
ذماز سويالبته ممكن است گفته شود كه با تلف مبيع.1 مية شخص ثالث، بدل آن بر بنابراين، مبيع. گيرد شخص ثالث قرار

در. موجود استدر حكم   سارق ناشناخته نيز بايد همين از جانب سرقت مال خصوصاگر چنين استدلالي پذيرفته شود،

و قائل به انفساخ عقد نبود .ندل به انفساخ شدهئقاباره عقد در ايني بقاةداران نظري كه طرف حاليدر؛استدلال را پذيرفت

ببراين، هدف خريدار از پرداخت ثمن به باي مضاف به؛ بايع بايد فراهم گرددةوسيلهع، سلطه بر عين مبيع است كه  نه دستيابي

.كند بدل آن كه منظور او از انعقاد بيع را تأمين نمي

به«.2 لا يرجي ... أما ألتلف فهو ظاهر في التلف السماوي أو مايلحق لا يعرف السارق أو غصبه سلطان و كما إذا سرق المتاع

»عوده

هم.3 لـذا قلنـا ...« اند كه عادتاً امكان بازگشت نباشد؛ كرده ضوعيين دليل فقها سرقت در خبر عقبة بن خالد را حمل به مو به

).394ص، 1425اصفهاني،(».بلزوم حمل السرقة في خبر عقبة بن خالد علي ما لايرجي عوده عادة،
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ص 1382 بي؛ 110، ،)الف(تا شهيد ثاني، كه در اين حالـت، نـه اهمـال هـردو ممكـن.1)526ص، ازآنجايي

و نه اعمال هر  دو دو، چاره است اي نيست جز اينكه خريدار را مخيـر در عمـل بـه يكـي از آن

دانان نيز در فرض نقص يا عيب قبـل برخي از حقوق.)393ص، 1425 اصـفهاني،-2انصاري، همان(بدانيم 

به سـود مـشتري شـدهئشخص ثالث، قا از سوي از قبض مبيع  به وجود دو سبب ضمان انـد؛ل

و دومي ضمان معاوضي عليه بـايع يكي ضمان اتلاف عليه شخص ثا  ، 1381جعفـري لنگـرودي،(لث

.)24ص

بي گفته پيشةاشكال نظري و حقوق، گذشته از دانان نسبت بـه آن، اعتنايي اكثريت قاطع فقها

 موجب انفساخ بيع باشد، فروپاشي ناسازگاري دروني آن است؛ زيرا اگر تلف مبيع قبل از قبض 

ب ميهعقد نفـع اتـلاف بـهةصورت، ديگر محلي براي جريان قاعـد ايندر.دافت طور قهري اتفاق

و اختيـار خريـدار در اعمـال. خريدار باقي نخواهد ماند  بنابراين، پذيرش تحقق هـر دو سـبب

. عقلاً مردود است،ها هريك از آن

 انفساخ عقدةنظري:گفتار سوم
ب طرف كه تلف مبيع وشخةوسيلهداران اين نظريه بر اين باورند ص ثالث موجـب انفـساخ بيـع

به فروشنده براي مطالب مي ثمن پرداختةرجوع خريدار گـردد كـه البتـه در ايـن صـورت، شده

 حق مراجعه به شخص ثالـث متلـف، اتلاف براي اخذ مثل يا قيمت مبيعةفروشنده مطابق قاعد 

ص 1425طوسي،(را خواهد داشت  از قـبض را برخـي تلـف مبيـع قبـل.)278ص، 1403 محقق حلي،؛16،

و اين نظر را به مشهور نسبت داده ص14153علامه حلي،(اند مطلقاً موجب انفساخ دانسته ،290(.

أ«.1 ألاهذا إذا كان تلفه من االله تعالي، أما لو كان من و من البايع تخير المشتري بين الرجوع بالثمن كما لو تلـف مـن االله جنبي،

و بين مطالبة المتلف بالمثل، أو القيمة مو.»تعالي  اتلاف شخص ثالث با اتلاف بـايع ضوعهرچند نظر شهيد ثاني حمل بر قياس

از بخـش آخـر نظـر ولي،)197ص، 1391كاتوزيان،:نك( تلف مبيع قبل از قبض شده استةو خروج موضوع از شمول قاعد

مينشهيد ثاني است  ب باط ميةوسيلهشود كه تلف مثل تلف قهري است تواند موجب انفساخ عقد باشد، چون گفته شخص ثالث

پس مراجعه به ثمـن بـدون انفـساخ عقـد. تواند به ثمن مراجعه كند؛ ثمن در دست فروشنده است نه شخص ثالث خريدار مي 

ب؛ممكن نيست  صهمـان(شـيخ انـصاري بـه مـسالك نـسبت داده اسـتكهر اختيار فسخ شود، جنان مگر اينكه حمل ،110.(

ميوي آن،بر افزون را،اگر مبيع در يد غاصب تلف شود: گويد در شرح لمعه  از مصاديق تلف مبيع قبل از قبض است كـه بيـع

با توجه بـه اينكـه ). 527صيد ثاني، همان،شه(» ثم أن تلف في يد الغاصب فهو مما تلف قبل قبضه فيبطل البيع«كند باطل مي

 پذيرش انحلال بيـع در ايـن فـرض، معنـايي جـز، غاصب است، در حكم اتلاف بودهةتلف در يد غاصب در هر حال به عهد 

. تواند داشته باشد شخص ثالث نمياز سويانفساخ بيع در فرض تلف مبيع

ل. التخيير بين مطالبته بالقيمه او بالثمن«.2 و سبب الضمان فيتخير المالك في العمل باحدهمااما .»تحقق سبب انفساخ

.»المشهور أن المبيع اذا تلف قبل قبضه كان من مال البايع مطلقاً«.3
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 تلـفةگيرنـدكه دربراست تلف مبيع قبل از قبض اعلام شدهةمبناي اين نظر، عموم قاعد

ميةوسيلهب ص 1382مكاسب،(شود شخص ثالث نيز به خبر عقبة بـن.)110، 1 خالـد برخي با استناد

به منزل بارةكه در آن در ، اتـلاف است انفساخ پذيرفته شده، اتلاف شخص ثالث بودهة آنچه كه

به طريق اولي موجب انفساخ دانستهةوسيلهب ص 1425اصفهاني،(اند شخص ثالث را ،394(
و ادعاي2

ك به سارق نباشد، مدفوع اعلام كه امكان دسترسي به فرضي است ؛اند ردهاينكه اين روايت ناظر

.)همو( تعذر دسترسيبه دليلنه،خود است خودي چون ظاهر مجموع روايت تعين انفساخ به

و در همـه معاوضـات ضـمان را متوجـه متـصرف برخي پا را از ايـن هـم فراتـر گذاشـته

و استدلال كرده دانسته و اقبـاض بـر اند و تمليـك، قـبض كه چون بعـد از تحقـق معاوضـه اند

اب،تطرفين عقد واجب اس  كه دادن هريك از عوضين بدون دادن آن ديگري واجـباين معنه

به علت تلف عـوض نـاتوان حاليدر، پس اگر يكي از طرفين تسليم كند؛نيست كه طرف ديگر

به مالك اول برگرداند كـه ايـن و بايد آن را از تسليم باشد، حق تصرف مال اخذ شده را ندارد

به تلف مال تحت تصرف خود نيست  3.)455ص، 1418ميرفتاح،(چيزي جز ضمان متصرف نسبت

راةدانان، تنها معدودي از استادان، نظرين حقوق ميااز در؛انـد قوي دانـسته انفساخ  هرچنـد

.)198ص، 1391كاتوزيان،(اند عقد را به تبعيت از مشهور ترجيح دادهي بقاةنهايت نظري

ميايبقةحال، در مشهور بودن نظري اين با كـه در بـالا زيـرا چنـان، داشت توان ترديد عقد

علامـه حلـي،(انـد داده انفساخ را به مـشهور نـسبتةاشاره شد، برخي از بزرگان فقه اماميه، نظري 

و از خبر عقبة بن خالد اطلاق ضـمان بـايع را تـا زمـان تـسليم مبيـع بـه مـشتري)290ص،1415

.)84ص،1365نجفي،(اند استنباط كرده

بة دربرگيرند 387ة در قانون مدني نيز اطلاق ماد و مؤيـدةوسيله تلف مبيع  شـخص ثالـث

مي مواد قانون ديگراز. انفساخ استةنظري ةكـه مـاد توان به همين نظريه رسيد؛ چنان مدني نيز

مي.م.ق 388 از«: دارد مقرر در اگرقبل  مـشتري حـق خواهـد،مبيع نقصي حاصل شـود تسليم

و لم يقبضه، فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال.1 من مال)ع(رجل اشتري متاعاً من رجل واوجبه غير انه ترك المتاع عنده

و يخرجه من بيته، فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتـي يـرد اليـه صاحب المتاع   الذي هو في بيته حتي يقبض المتاع

)108ص، 1382انصاري،(ماله

و وجه الانفساخ فيه أظهر، لما في خبـر عقبـة بـن خالـد مـن«.2 أما إذا كان الاتلاف من الاجنبي فنجري فيه الوجوه المتقدمة،

.»هو بمنزلة اتلاف الاجنبي فاتلافه أولي بأن يكون موجباً للانفساخالانفساخ بما 

لا علي المالك في المعاوضـات كلهـا«.3 و الاقبـاض بعـد تحقـق:و الـسر فيـه .... كون الضمان علي صاحب اليد أن القـبض

و تمليك واجب علي المتعاقدين في مقابل العوض الآخر  أ: بمعني... المعاوضه حـد العوضـين إلا بـدفع آخـر أنه لايجب دفـع

فيجب أن يدفعه ألي مالكه الاول قضاءاً لحق المعاوضة.و حيث تعذر بالتلف ففات الشرط فلا يمكنه التصرف فيما أخذه ...بأزائه

و حيث كان عوضاً عمـا أخـذه ...  و ليس معني الضمان في هذا المقام ألا كون تلف هذا المال من مال صاحب اليد دون مالكه،

ص1418همو،(» ...العوض فليرجع المعوض الي مالكه الاولففات ،456(.
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 تلـف مبيـع قبـل از قـبضةقاعـد.م.ق388ة مـاد اگـر مبنـاي.»داشت كه معامله رافسخ نمايـد

و مؤيـد ديگـري بـر سوي از اطلاق آن شامل نقص مبيع،)465ص، 1364امـامي،(باشد شخص ثالث

درةنظري ت انفساخ  در مقـام بيـان.م.ق 389ةمـاد تـر از آن حكـم واضـح. اسـت شـدهلفجزء

ميةدو ماد استثناهاي كه يادو مورددر اگر«: گويد پيشين است نقص ماده فوق تلف شدن مبيع

بر،عمل مشتري باشد آن ناشي از  را بايدو بايع ندارد مشتري حقي از جمـع.»ديـه كنـدأتثمن

سه  ميبهگفته پيشةگان مدلول مواد دو راحتي زمينـة توان استنباط كرد كه عموم قاعـده تنهـا در

ب از سوي اتلاف  و اتلاف و بقيـروبهرو خريدار با استثناةوسيلهبايع  مـصاديق از جملـهةشـده

ب درةوسيلهتلف مبيع نيـز.م.ق389ة ماد مفهوم مخالف. شمول قاعده باقي است شخص ثالث

و يادشدهة ماديگذار در انشا اينكه قانونبر افزون. مؤيد همين ادعاست  در مقام بيان استثنا بوده

 از استثنا كردن اتـلاف شـخص ثالـث خـودداري كـرده، اختلافي بودن موضوع در فقه وجوداب

و مـدلول اند، در باب عقود معوض مالي، ضمان معاوضـ چنانكه گفته همه، اينبا.است ي اصـل

.)22و55ص،1381جعفري لنگرودي،(مطابق قاعده است.م.ق387ةماد

 نتيجه
شـخص ثالـث از سوي، شامل تلف مبيع.)م.ق 387ةماد( تلف مبيع قبل از قبضةاطلاق قاعد

مي  بـراين، پـذيرش مطلـق افزون. عقد، مغاير با اين اطلاق استي بقاةرو، نظري ازاين؛شود هم

مييابقةنظري كه هيچ كنترلـي بـر مبيـع بـراي عقد، ضرر را بر كسي تحميل از پاسـداري كند

مي،رو ايناز؛حقوق خود ندارد  قا اگرچه طـرف. نمايد ناعادلانه  ـداران ايـن نظريـه بـا ل شـدن ئ

بي،اختيار فسخ براي خريدار كه ديديم، قـول اند، ولي چنان عدالتي نموده سعي در كاستن از اين

ةن نظري ـميـا جمـع.و ناقض اصل لـزوم قراردادهاسـت ندارد تياري محمل حقوقيبه چنين اخ 

و بقا بهيانفساخ  انفـساخةبنابراين، نظري. ناسازگاري دروني، قابل پذيرش نيست دليل عقد نيز

389و 387،388شـخص ثالـث، در مـواد از سـوي عقد در فرض تلف قبـل از قـبض مبيـع

به لحاظ حقوقي منطقي نمايان و به تر مي تر . رسد نظر
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